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بازم دورهمی 
مسئولان و تعارف 
تیکه پاره کردن 
برای همدیگه. 
 از صبح تا 

ً
حتما

ظهر هی قربون 
صدقه هم میرن

 شــب قبل از چــهــاردهــم تــیــرمــاه، حـــدود ســاعــت یــک‌ شــب بــود که 
می‌خواستم بخوابم. به عــادت هر شب تلفن همراهم را باز کــردم که 
ببینم پیامی دارم یا نه. تبلیغی به دستم رسید که برنامه‌ای به مناسبت 
روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تدارک دیده‌ شده. بعد از دیدن تبلیغ این 
برنامه، صفحه را خاموش کردم. تلفن را گذاشتم کنار و زیر لبم گفتم: 
 
ً
»بازم دورهمی مسئولان و تعارف تیکه پاره کردن برای همدیگه. حتما
از صبح تا ظهر هی قربون صدقه هم میرن و آخرسر به مسئول بالای 
سرشون میگن آقــای دکتر اگه ممکنه بــرای تخصیص بودجه 1401 ما 
کاری بکنید. دستمون خالیه و قس علی هذا. تهشم بعد از خوردن یه 
دست چلوکباب میکس درجه‌یک و یه قوطی کوکاکولای تگری از هم 
خداحافظی میکنن.« فکر نوشابه که افتاد به سرم، ترغیب شدم بروم اما 
وقتی یادم آمد منِ خوش‌شانس، هر وقت به طمع چیزی خوشمزه‌ای 
جایی رفتم، گیرم نیامده؛ باهمان غرغر چگوارایی سرم را بردم زیر پتو و 

خوابیدم.
ــامــه‌ام مشخص بـــود. آنــقــدر ننوشته داشــتــم کــه تمام  ــرن صــبــح ب
شبانه‌روز را بنویسم، بازهم کار مانده روی دستم. هنوز کار را شروع 

نکرده یکی از دوستان زنگ زد:
بابا پ نرفتی؟

ول کن جان خودت بیکاری؟
آره. خیلی مهمه این جلسه. میام دنبالت باهم بریم.

باشه. اینم به خاطر تو.
خلاصه آمــد دنبالم و رفتیم گیت بوستان. ورودی همایش چند 
؛ راهم را  نفر ایستاده بودند. من هم که از آن بچه نجیب‌های سربه‌ زیر

کشیدم و رفتم سمت سالن برگزاری 
همایش. وارد سالن که شدم مجری 
داشــت صحبت می‌کرد: »به حمدالله 
 مهندس خانچی]1[ و تیمشون 

ً
واقعا

دارن شــبــانــه‌روزی فعالیت می‌کنن.« 
ــوش نــکــرده بــودم  روی صندلی جــا خ
که یکی از دوستان آمد و گفت: »ببین 
ــدی شرکتای  تــوی محوطه ورودی دی

دانش‌بنیان رو؟«
داستان چیه؟

ــیــه داره روی  ــای خــانــچــی مــدت ــ آقـ
استفاده از شرکتای دانش‌بنیان کار 
تــا بتونه از ظرفیتشون توی  می‌کنه 
حل مشکلات استان استفاده کنه. 
بیا باشون یه گپی بــزن. به درد تو هم 
میخوره حرفاشون. شاید بتونی توی 

مجله، چیزی دربارشون بنویسی.
انگار نشستن به ما نیامده. بلند 
شــدم و برگشتم تــوی ســالــن. چند تا 
ــده‌ شــده بــود و  میز شکیل تـــدارک دی
چند شرکت‌، کاتالوگ‌ها]2[ و ابزارهایی 
کــه ساخته بــودنــد را روی او گذاشته 
بودند. همه مشغول گپ زدن بودند 


